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  چکیده  
یکی از مباحث مهم در نظریه هاي ادبی، تقسیم متون ادبی از نظر ماده و 

ماسی، تعلیمی و نمایشی چهار صورت به انواع گوناگون است.ادبیات غنایی، ح
مورد از انواع پذیرفته شده است که به نوعی در ادبیات تمامی ملل نمونه هایی از 

تعلیمی و حماسی دامنه  توان پیدا کرد.در ادبیات فارسی نوع غنایی،آنها را می
شمول بیشتري را دارند. ولی مسلم این است که مرز بندي دقیق بین این انواع 

ترین بلکه معیار متمایز کننده فقط عنصر غالب است. در حماسیمیسر نیست؛ 
ترین آثار، عناصري هایی از غنا و تعلیم و یا در غناییهاي ادب فارسی رگهمنظومه

هاي عاشقانه ادب توان مشاهده کرد. یکی از منظومهاز انواع ادبی دیگر را می
ه به دلیل برخورد اي کورقه و گلشاه عیوقی است. داستان عاشقانه ،فارسی

نیروهاي متخاصم در تصاحب عشق ، رنگی حماسی به خود گرفته است و عناصر 
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حماسی و غنایی در عین تمایز در تلفیقی هنري، یکپارچگی و انسجام متن را 

هاي سوال مطرح شده این است که شاعر از کدام مؤلفه اند.دچار خدشه نکرده
جنبه حماسی به نفع جنبه غنایی بهره  ادبی و هنري براي انسجام اثر و مصادره

تحلیل عناصر غنایی و  برد ه و تا چه اندازه در این راه موفق عمل کرده است؟
دهد، گرچه موسیقی بیرونی حاکم بر شعر یک حماسی این منظومه نشان می

طلبد اما شاعر توانسته فضاي حماسی و زیر ساخت غنایی اثر فضایی دیگر را می
ین تناقض را  به سمت اعتلاي اثر هدایت کرده اثر را در شکل است هنرمندانه ا

 اش تثبیت کند .غنایی

  
 ورقه و گلشاه، انواع ادبی، عناصر حماسی، عناصر غنایی   گان کلیدي:ژوا
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  مقدمه
  آثـار ادبـی را بـه چهـار نـوع اصـلی تقسـیم         پردازان ادبی،امروزه ناقدان و نظریه

  وان گفت انواع عمده ادبی در نـزد قـدماي غـرب عبـارت     به طور کلی می ت«کنند. می
  نـوع نمایشـی، کـه خـود دو نـوع اسـت:        -3نوع غنـایی   -2نوع حماسی  -1بود از: 

) دکتـر شـفیعی در   24:1378شمیسـا، سـیروس،  »(تعلیمی -4کمدي. -تراژدي ب -الف
ر نـوع  انواع ادبی خود مراحل تاریخی پیدایش انواع در آثار ادبی بعضی ملل را در چها

 )  16:1386شفیعی کدکنی، حماسی، غنایی، نمایشی و تعلیمی  بررسی کرده است.(رك.

ها و اهداف گویندگان و نویسندگان این آثار با هم متفاوت اسـت. سـراینده   انگیزه
داستانهاي ملی سعی در احیاي افتخارات گذشـته یـک ملـت جهـت      حماسه با روایت

لاشش در روایت هنري ، صرف همـین کـار   ارضاي حس جمعی آنها دارد و بیشترین ت
وظیفه اصلی نمـایش بیـان   «گردد. شعر نمایشی هم تصویر و تجسم یک حادثه است.می

) ولی هدف اصلی در ادبیات تعلیمی آمـوختن  29همان:»(حادثه و تحلیل اشخاص است
 ادبیات غنایی بیان احساسات و عواطف شخصی در شعر است. و تعلیم است.

ن انواع کار دشواري است. هر یک از انواع داراي عنصري غالـب  مرزبندي دقیق ای
ز عنصر غالب کاربرد واحـد یـا   منظور ا«شود. هستند که سبب تمایز آنها از دیگري می

 »کنـد هایی است که به دلیل بسامد بالا، گونه ادبی حاکم بـر مـتن را تعیـین مـی    واحد
پـردازان غـرب   توسط نظریه ) تعریف هاي گوناگونی از ادبیات غنایی13:1390(صفوي،

شعر غنایی شعر کوتاهی اسـت  «گوید: و شرق صورت گرفته است. اسکات بروستر می
) ذبـیح  5:1395اسکات بروسـتر، »(ها و احساسات شخصی شاعر باشدکه بیانگر اندیشه

میزان و مـلاك  « کند:االله صفا در حماسه سرایی در ایران شعر غنایی را چنین تعریف می
ن نوع شعر، عواطف و روح شاعر اسـت. غـرض و غایـت شـعر غنـایی      حقیقت در ای
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توصیف عواطف و نفسانیات فرد است و تمام عواطف نفسانی بشر از هر نوع که باشـد  
 )3:1387(صفا، » موضوع آن.

تعریفهاي دیگري نیز از شعر غنایی صورت گرفته است که در همه آنها به عواطف 
ده است. این گوینده است که با زبانی نرم و گوینده به عنوان عنصر غالب تاکید ش

کند.در مقابل، حماسه رونی خود را به طرز هنري بیان میلطیف احساسات و عواطف د
ها و نوعی از اشعار وصفی است که مبتنی بر توصیف اعمال پهلوانی و مردانگی«

گی هاي قومی یا فردي باشد به نحوي که شامل مظاهر مختلف زندافتخارات و بزرگی
هاي دیگري هم که از حماسه صورت گرفته عنصر ) در تعریف3همان: »(آنان گردد.

 غالب همان وصف اعمال پهلوانی است. 

هاي عاشقانه و حماسی اسـت. از یـک   منظومه ،دامنه وسیعی از متون ادب فارسی
ها در عین حماسی بودن خالی از عناصر غنـایی نیسـت مثـل    سو بعضی از این منظومه

بینـیم، از دیگـر سـو،    فردوسی که داستانهاي عاشقانه را به تنـاوب در آن مـی   شاهنامه
هاي غنایی نیز هستند که به دلیل بر خورد نیروهاي متخاصم رنگ حماسـی هـم   منظومه

 هـاي نبـرد از عناصـر   راي توصیف اعمال پهلوانان و صـحنه گیرند و شاعر ببه خود می
هاي ادب فارسی ویـس و رامـین   ین منظومهترکند. یکی از عاشقانهحماسی استفاده می

رسـیم  فخرالدین اسعد گرگانی است. در این داستان زمانی که به جنگ ویرو و موبد می
دهـد؛ بـه   به یکباره زبان نرم غنایی جاي خود را به شکوه و فخامت زبان حماسـی مـی  

تـوان  نحوي که اگر این قسمت، جداي از بخشهاي غنایی خوانده شود بـه سـختی مـی   
  تشخیص داد که این حادثه قسمتی از یک منظومه غنایی است:

  اور بر آمد اختران شاه       شهی کش مه وزیرست آسمان گاهـچو از خ«
  دو کوس کین بغرید از دو درگاه       به جنگ آمد دو لشکر پیش دو شاه
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  »آن بانگ بشنود هنه کوس جنگ بود آن دیو کین بود      که پر کین گشت هرک
  )46 :1369(فخرالدین اسعد گرگانی،                                                     

اما منظومه ورقه و گلشاه نه شاهنامه است نه ویس و رامین، در این منظومه عشـق   
و حماسه دوشادوش هم در حرکتند، عشق ورقه و گلشـاه چنـان تحـت تـأثیر موانـع      

ن مورد بـه میـدان رزم کشـانده و همـین امـر      بیرونی بوده است که عاشق را در چندی
هاي حماسی گردیده است. تلفیق غنا و حماسه در اثر، زمـانی  ساز آفرینش صحنهزمینه

 هاي هنري به نحو احسن بهره برده باشد.  تواند مفید باشد که هنرمند از قوهمی

ص لازم بود، عناصر حماسی و غنایی این منظومه مورد تحلیل قرار گیرد تـا مشـخ  
هاي هنري بهره برده تا این تلفیق به یکپارچگی اثر ضربه نزنـد  شود شاعر ازکدام مؤلفه

 و اینکه آیا در این امر توفیق حاصل کرده است؟

  
  پیشینه پژوهش  

  درمورد منظومه ورقه وگلشاه به صورت مستقل پژوهشهاي زیر انجام گرفته است:
  عیوقی( احمد تفضلی)آمیزه عشق و حماسه با نگاهی به ورقه و گلشاه -1
 مقایسه تطبیقی عروه و عفراي عربی با منظومه فارسی ورقـه و گلشـاه عیـوقی    -2

  (وحید مبارك)
  تحلیل ساختاري طرح داستان ورقه و گلشاه عیوقی( مسعود فروزنده) -3
بررسی تطبیقی مضامین عاشقانه داستان ورقه و گلشاه عیوقی با اصـل روایـت    -4

  ن زاده)عربی(غلامحسین غلامحسی
دارد که بیشتر بـه  » داستان ورقه و گلشاه« علی محمدي هم مطلبی تحت عنوان -5

 معرفی و نقد این منظومه پرداخته است.
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همانگونه که مشخص است تنها مورد اول تا حدودي با تحقیق حاضر قرابـت دارد  
بـه   حماسه بوده و این مبحـث را  ولی تاکید بیشتر پژوهشگر در آن هم بر پیوند عشق و

صورت گذرا مورد بررسی قرار داده اسـت. بنـابراین لازم اسـت تـا عناصـر غنـایی و       
  حماسی ورقه و گلشاه به صورت مستقل مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

  
  بحث  

بیت در بحر متقـارب سـروده شـده اسـت. بـه      2100منظومه ورقه و گلشاه شامل 
  است:  » عیوقی«تصریح ابیاتی چند از منظومه، سراینده آن 

  بخدمت بپیوند  بمدحت گراي     تو عیوقیا گرت هوش است و راي   
  )3: 1343(عیوقی،

  د علیه السلامــر محمــا بـثن     ان خاص و عام  ــوقی و امتـز عی
  )122(همان:

  اصل قصه از اخبار عرب است و شاعر در ابیاتی آن را بیان می کند:
  بار تازي و کتب عرببه نظم آورم سرگذشتی عجب           ز اخ

  )5(همان:
برخی محققان با مقایسه داستان عروه و عفرا که داستانی مسـتقل در میـان اعـراب    

اي ایرانی از آن داسـتان  اند که ورقه و گلشاه ترجمهبوده؛ با ورقه و گلشاه، احتمال داده
  )125:1374لفقاري، حسن،ابوده باشد (ذو

کنند و کار دیـن  از مکه به مدینه مهاجرت می افتد که پیامبرداستان زمانی اتفاق می
  شود:قوي می

  ه پیغمبر ابطحی       به یثرب شد و کار دین شد قويـو از مکــچ
  رکشان اندر آمد به خاكـر سـبگسترد او در عرب دین پاك        س
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  ران کافري        به شمشیر و برهان پیغمبريـافـزدود از دل ک
  سوي داد و دین آوریدند سر          سر به سر همه حیهاي عرب              

  )5(عیوقی:
اي به نام بنی شیبه وجود داشت، هلال و همام دو برادر از در بین قبایل عرب قبیله

امراي قبیله بودند. هلال دختري به نام گلشاه و همام پسري به اسم ورقه داشت. این دو 
کـم عشـق در نهـاد آنهـا ریشـه       روند و کـم شوند، به مکتب میدر کنار هم بزرگ می

ها تصمیم به تزویج آنها شود و خانوادهدواند. در پانزده سالگی عشقشان عالمگیر میمی
ضـبیه بـه فرمانـدهی ربیـع ، از خواسـتگاران      گیرند؛ شب عروسی سپاهیان قبیله بنیمی

تهیـیج  برنـد. ورقـه بـا    زنند و گلشاه را با خود مـی شیبه شبیخون میگلشاه به قبیله بنی
رود. در این جنگ همام کشته و ورقه نیز گرفتار ربیـع      ربیع میجوانان قبیله به جنگ ابن

دهـد . پسـران   ربیع، ورقه را نجات میشود؛ اما گلشاه با حضور به موقع و کشتن ابنمی
شود و دیگـري  خیزند ولی پسر کوچک به دست گلشاه کشته میابن ربیع به انتقام برمی

کنـد  ربیع را بـا تمسـخر رد مـی   نگ شیفته او، چون گلشاه ، عشق غالب ابندر میدان ج
کشـد و عشـقش را   شود. شبانه ورقه غالـب را مـی  مورد غضب او قرار گرفته اسیر می

  دهد.نجات می
کنند. ورقه بـا  خواستگاري ورقه را والدین گلشاه به علت عدم توانایی مالی رد می

شود تا از دایی خویش منذر، حاکم یمن، مدد بگیرد. یبندد و عازم یمن مآنها پیمان می
شـود.اما ورقـه بـا    یمن توسط پادشاهان عدن و بحرین محاصره شده منـذر اسـیر مـی   

شود. اما در اینسوي ماجرا شـخص  کند و پیروز میشجاعت جهت نجات منذر اقدام می
او را به وصـل  ثالث و پولداري که حاکم شام بود عاشق گلشاه شده، بعد از رفع موانع 
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برد؛ گلشاه با ورقه پیمان داشت پس تن به مزاوجت پادشاه خویش در آورده به شام می
  یمن نداد و امیر چون او را در عشق ورقه راسخ دید به دیدنش اکتفا کرد.

امـا   بعد از بازگشت ورقه عمویش او را فریفت و به او گفت گلشـاه مـرده اسـت.   
هی یافته به دنبال معشوقش راهـی شـام شـد؛ در راه،    ورقه به طریقی از این نیرنگ آگا

اي افتاد. قضـا را  دزدان بر او حمله کردند، ورقه بعد از مبارزه با تنی زخمی کنار چشمه
پادشاه شام گذرش بر آنجا افتاد و ورقه زخمی را به کاخ دلبرش برد. بعد از به هـوش  

قات او با معشوقش را فـراهم  آمدنش از کنیزان در مورد گلشاه پرسید و آنها ترتیب ملا
  کردند.

شاه شام بعد از اینکه به عشق پاك آن دو اطمینان یافت حاضر شد گلشاه را طلاق 
کنـد، آنهـا را   به نام و دیدار بسنده مـی  گلشاهدهد ولی ورقه قبول نکرد. و گفت که از 

ند، ولـی درد  کالبین نام دیدار میشود، با طبیبی غراببدرود گفته، در راه دچار درد می
رسـد؛  دهد خبر مرگش به گلشاه مـی ورقه از درد عشق جان می عشق را درمانی نیست.

او با شاه شام بر سر تربت ورقه حاضـر شـده در کنارتربـت او، مـرغ روحـش پـرواز       
شود. مدفن آنهـا نیازگـاه عاشـقان شـده قبـور      کند. پیکر آن دو در کنار هم دفن میمی

ردردیدارخود از این مکان و شنیدن تفصیل داسـتان، آن دو را  گیرد. پیامبشهیدان نام می
  کنند.کند و سالها کنار هم زندگی میزنده می

  
  تحلیل عناصر غنایی و حماسی ورقه و گلشاه

همانگونه که در مقدمه ذکر شد عنصر غالب در اثر غنایی، احساسـات و عواطـف   
شعر «هاي عاشقانه است. ظومهترین گونه هاي ادب غنایی منگوینده است. یکی از شایع

غنایی در سه شکل کوتاه(رباعی و دوبیتی)متوسـط(غزل و قطعـه)و بلنـد(مثنوي)جلوه    
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ساخته، ما فـی الضـمیرش را   شاعر در لباس قهرمانان داستان یا معشوق خویش کند.می
کند و از ایـن رو نمایـانگر شخصـیت و افکـار و عقایـد و حـالات شـاعر        آشکار می

ها دردهاي شاعر از زبان قهرمانـان داسـتان   در این منظومه )4: 1374، يلفقاراذو»(است
داستان عشق ورقه و گلشاه و فراق آنهـا در حقیقـت درد عشـق و فـراق      شود.ابراز می

شود. شـاعر در پایـان   عیوقی است که به صورت روایت از زبان گلشاه و ورقه بیان می
صورت ضمنی به ایـن درد خـود اشـاره    کند به منظومه که از بد مهري روزگار گله می

  دارد :
  )116مرا قصه زین طرفه تر اوفتاد         ولیکن نیارم گذشتن بیاد (عیوقی: 

هایی است که شاعر در طـول زنـدگی   در حقیقت داستان ورقه و گلشاه تجسم درد
ورقه شاید نمادي از عیوقی باشد که در راه عشق و زندگی، مشقات  تحمل کرده است.

نی را به جان خریده و در نهایت پایان غم انگیز فراق را تحمل کـرده اسـت. زیـر    فراوا
ساخت کلی اثر، عشق ورقه به گلشاه و داستان غم انگیز فراق آنهاسـت و ایـن شـاعر    

کند مطلب را بسط دهد. رونـد حرکـت   است که با شگردهاي روایی گوناگون سعی می
لی چندین حادثه فرعـی هـم اتفـاق    حوادث به سمتی است که در درون این حادثه اص

افتاده و اکثر آنها به دلیل جدال عاشق با موانع انسانی رنگ حماسـی بـه خـود گرفتـه     
 است.

هاي محتوایی و صوري متعددي داشـته باشـد. برخـی    تواند  شاخصهاثر غنایی می
  احساسی و عاطفی بـودن؛ عاشـقانه بـودن؛ فضـاي    «هاي محتوایی عبارتند از: شاخصه

د داشتن؛ توجه به ناتوانی و خصوصیات اخلاقی؛ وصفی بودن و درون گرایـی؛ و  آلوغم
هاي صوري عبارتند از: لطافت و نرمی زبان و بیـان، تـزاحم صـور خیـال؛ بـه      شاخصه

 کارگیري کلمات و عناصر ، ترکیبات ، تعابیر و تصاویر نرم و مناسب با فضاي غنـایی، 
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نایات نرم و لطیف غنایی؛ بالا بـودن بسـامد   غناي موسیقیایی؛ استعارات، تشبیهات، و ک
) منظومـه  184:1395مصوت ها، جملات سوالی بدون جواب.....(مشتاق مهر و بـافکر ، 

هـا را دارا هسـتند و سـایر    هاي عاشقانه به دلیل خاصیت روایی، بیشـتر ایـن شاخصـه   
ییه و هاي ادب غنایی چون توحید و مناجات، مدح، غزل، هجو، دعا، مرثیه ، شکواگونه

  توان در آنها دید.... را می
  

  توحید و مناجات:  
شوند که عجز و نیـاز بنـده در مقابـل    ها از گونه هاي ادب غنایی تلقی میمناجات

ها، اندیشه دینـی اسـت.    خالق درآنها نمود پیدا می کند. محرك اصلی شاعر در مناجات
حسـین مخاطـب نیسـت،    آنچه در اینگونه اشعار ، محرك شاعر است البته اعجاب و ت«

)  125:1372زریـن کـوب،   »(فکر دینی است و مسأله پناه آوردن انسان به دنیاي بـاطن 
عیوقی در ابتداي منظومه خـود در چنـد بیـت بـه صـورت کوتـاه یکـی از زیبـاترین         
مناجاتهاي ادب فارسی را آورده است که سرشار از اظهار عجز بنـده و خواسـت او از   

  درگاه  خالق مهربان است.
  دي که دارم بتوـر آور اومیـو         بـدوارم بتــو اومیــالهی چ

  رهی پیشم آور که در هر قدم          زنم دم به دم در رضاي تو دم
  چو خاکم ز تقصیر من در گذر   ر       ـب رویم مبآه ـرم گنــز ش

  )1(عیوقی:
  مدح: 

ادب فارسـی مـدح   یکی دیگر از انواع ادب غنایی مدح است. شایعترین مـدح در  
  کند:پیامبروحاکمان زمان است. عیوقی در چند بیت پیامبر را اینگونه مدح می

  علی روضه المصطفی الهاشمی      مِ    ـلام من العالمِ الحاکــس 
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  اــه اصفیــت مـر رسالـسپه  م انبیا          ـم خاتــع امــشفی
  ریشـاب قــآفتی ـه هاشمــم جیش        قدر و سیارهشه آسمان

  ه سید المرسلین ــوي روضــهزاران درود از جهان آفرین        س
  (همان)

 44به حق شاعر با زبانی ساده زیباترین مدح را در حق پیامبر سروده اسـت. او در  
بیت امیر محمود غزنوي را ستایش کرده است که با قصاید مدحی عصر خـویش پهلـو   

قایسه اجمالی بین این مدح و قصاید مدحی کـه در  زند.مجال دیگري لازم است تا ممی
  حق محمود سروده شده صورت بگیرد تا هنر عیوقی نمایانده شود.

  فلک پایه همتش را رهیست          که در طلعتش فر شاهان شهیست
  ام اوستـر ایـام او خوشتـهمیشه جهان بسته نام اوست         کز ای

 )2(همان:

  غزل:  
براي اولین بار توسـط عیـوقی صـورت گرفتـه و قبـل از او       تلفیق غزل با مثنوي

مسبوق به سابقه نیست. وي با این شگرد هنري هم در ساختار بیرونی شعر تنـوع ایجـاد   
کنـد تـا   کرده و هم احساسات عاطفی و عاشقانه شخصیتها را با زبانی متفاوت بیان می

 شود.پنداري بین مخاطب و شخصیتها خوب برقرار ارتباط و هم ذات

هاي عاطفی مختلـف ذکـر   ها و انگیزشمجموعا ده غزل در این منظومه با موضوع
 1مـورد آن در هجـر و دوري معشـوق و     5مورد از آنها از زبان ورقه ، 6شده است.که 

ترین دردهاي عاشق از غـم دوري معشـوق در ایـن    مورد در مرثیه پدر است. سوزناك
ین بخش ورقـه و گلشـاه همـین شـعرهایی     ترتوان گفت غناییشعرها آمده است و می

است که از زبان ورقه عنوان شده و مخاطب با خواندن آنها نه تنها بـا قهرمـان کـه بـا     
  دهد.گوینده نیز ارتباط عاطفی برقرار کرده، به دردهاي پنهانی او نیز گوش می
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 ـ بندو مورد از این غزلها از زبان ربیع ا عدنان بیان شده است که تفاوت آشـکاري ب
سایر غزلها دارد. بیان و لحن ربیع در این اشعار شبیه رجز خوانیسـت اگرچـه در غـزل    

توان دید ولی باز نوعی تحکم در سخن نمود هایی از احساسات عاشقانه را میاول رگه
  دارد.

  و شاه ظریفانی و ماه منـان       تـاه گردن کشان جهـمنم ش
  اندر زنخ چاه من  گرم در چه غم نخواهی فگند       چرا کندي

  )13(همان:
در این دو بیت فقط مصراع دوم لحنی غنایی دارد و بیت دوم با لحنی تند تناسـبی  
با ساختار عاطفی غزل ندارد.اما غزل دوم فقط از لحاظ ساخت، صورت غزل دارد و از 

مصـراع و   هر در» منم«نظر محتوایی رجز و خودستایی ربیع در میدان جنگ است. تکرار
ترکیبهایی مانند: شاه سواران، ثعبان،شیر غران و زهر قاتل فضاي حماسی و لحن وجود 

  دهد.خودستایی غالب بر شعر را به خوبی نشان می
دو غزل دیگر هم از زبان گلشاه، که یکی در هجر و دیگري در مرثیه ورقه سـروده  

  شده ، سر شار از احساسات و عواطف سوزان معشوق در هجر عاشق است.
  هت و راحت جان من          دل و دیده و جان و جانان منایا نز

  تو درمان جانی و درد دلی          کجا رفتی اي درد و درمان من
  )75(همان: 

  مرثیه:
دیگر از گونه هاي شعر غنایی که نمود واقعی سیلان احساسـات انسـانی اسـت،     
هـاي  کردن و ذکر نیکـی ها اشعاري هستند که در رثا و ستایش، گریه هاست.مرثیهمرثیه

شوند. در منظومه هاي حماسی و غنایی بعد از مرگ شخصـیتهایی از  مردگان سروده می
انـد  ها که از مـرگ قهرمـان متـأثر شـده    داستان، شاعر از زبان قهرمان یا دیگرشخصیت
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منظومه ورقه و گلشاه، هـم در بخشـهاي حماسـی و هـم      سراید.مراثی سوزناکی را می
انـد.  بـارتر کـرده  ناکترین مراثی است که فضاي غنایی منظومـه را پـر  غنایی داراي سوز

  شود:اولین مرثیه از زبان ورقه، در رثاي پدر سروده می
  دریغ اي پدر دیده شیرمرد       که رفتی ز دنیا پر از داغ و درد

  )27(همان:
البته این مرثیه به علت اینکه در میدان جنگ سروده شده و به علت شـتاب حـاکم   

  ر فضا،هم کوتاه است و هم لحنی حماسی و انتقام گیرنده دارد.ب
  د لاژوردـرو گنبـرید بـه گـاز او کین تو باز خواهم چنانک         ک

  (همان)
گونـه، از حـالات   تاثیرگذارترین ابیات، تصاویري است که شاعر قبل از این مرثیه

رساند و سر او را که پدر میدهد. آنجا که خود را بر جنازه ورقه در مرگ پدر ارائه می
  دهد.مالد و نوحه و ناله سر میخونین است بر دست گرفته، روي خود بر روي پدر می

  ه بانگ بلندـوحه بـرد نـی کـهم       رفگند    ـرو بـود را بــار خـسننگو
  گرفت او سر بابک از خون وخاك          همی کرد رخسارش از خاك پاك

  رده بد سیل بارـم کـده ز غـدو دی      ار     ــر کنــب شـر دلـاده ز مهـنه
  ر روي او روي خویش          رخ از هجر و ز درد دل کرده ریشـالید بــبم

  )27(همان:
کنـد کـه در   این تصاویر خود، صحنه اي را در جلوي دیدگان خواننده مجسم مـی 

عنـی همـین کـه در    شود و هنر شعر یبر چشمانش جاري می شرایطی، بی اختیار اشک
غیاب یک صحنه، آن را چنان به تصویر بکشد که مخاطـب را جـداي از قـرار دادن در    

  صحنه مشابه، حس را هم در او بر انگیزد.
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ناگفته پیداست که شاعر همیشه همسو بـا قهرمـان اسـت و درد قهرمـان درد او و     
یري کـه از  گوید و یـا تصـو  سرورش سرور اوست.مرثیه اي که شاعر از زبان ورقه می

دهد بارعاطفیش بـا تصـاویر غـم پسـران ربیـع یکسـان نیسـت.        حالات غم او ارئه می
تصویرحضور پسر ربیع بر سر جنازه پدر و غم  او کوتاه، تصنعی و خالی از احساس و 

تفصیل و سرشار از سوز عـاطفی  عاطفه است ولی تصاویر حضور ورقه بر جنازه پدر به
  است.

  زار         پر از خون دل کرده روي و کنارــب شـد، گرستـابک آمـر بـب
  رــن جگـدار آهـاه صفـا شـای      چه گفتش ، بگفت: اي گرامی پدر   

  انـدي رایگــه شـاه کشتــبناگ      ان   ـر دست بی مایگـه بـا کـدریغ
 )37(همان: 

مرثیه دیگر ورقه بر سرگوري است که پدر گلشاه براي فـریبش سـاخته اسـت.هنر    
شاعر این است که خود را چنان با قهرمان یکی کرده وتا به آنجا در بطن داستان غـرق  
شده و در مرثیه گلشاه چنان سوزي سر داده است که گویی او هم از نقشه پـدر گلشـاه   

  گرید:بی خبر است و در سر تربت معشوق می
  ژندـاك نـر خـان گشت در زیـرو بلند           نهـه آن زادسـا کـدریغ

  ل بوستان          ز بارت که چید و ز بیخت که کند؟ـه گـو شکفتـا نـای
  )82(همان: 

مرثیه دیگر از زبان گلشاه است در مرگ ورقه ؛ گلشاه خود را بر سر خاك عاشـق   
اي از آن دهد که هر خوانندهرساند آنگونه با سوز و گداز او را مورد خطاب قرار میمی

  شود:متأثر می
  ه آراستیـود آن کـر بـی           چه تدبیـه راستـی گفت: اي مایـهم
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  اره مهمان من؟ـر بـایی دگـن          که نـان مـچنین با تو کی بود پیم
  کنونی چه بودت که در نیم راه            به خاك اندرون ساختی جایگاه

 )114(همان: 

از مـرگ معشـوقه بـه درد     دهد، دل شاه شـام گلشاه نیز بر سر تربت ورقه جان می
ها می گوید و در مرگ او دریغ و افسوسآید و مرثیه اي سوزناك در حق گلشاه میمی

  خورد. این مرثیه  از لحاظ بار عاطفی غنی است:
  دریغ آن قد و قامت و روي و موي         دریغ آن شد و آمد و گفت و گوي

  وــوانی تــاط و جــنشو         دریغ آن ــربانی تــه مهــغ آن همــدری
  ت خوب کیشـا کردي اي لعبـره    را در غم هجر خویش      ـو رفتی مـت

  )117(همان:
  شکواییه:  

هر شعري که محتواي آن برآمده از دردهاي درونی و اسرار شاعر، و هـدف از آن  «
الشکوي محسـوب  گشایی و یا خبر کردن دیگران از حال شخص باشد، از نوع بثعقده
ــی شــومــی ــد شــکایت از روزگــار، شــکایت از ب ــایی معشــوق و هجــران د. مانن وف
) به خاطر غلبه فضاي محزون و ناامیدانه بر منظومه ورقـه و   119:1370رزمجو، »(او،....

  کشد:توان دید. ورقه از دست روزگار اینگونه آه میگلشاه ، از این شکوه ها فراوان می
  یشم تبه کرد و روزم سیاهآه        که ع هکنم آه ازین چرخ گردند

  )110(عیوقی: 
  دهد:و گلشاه نیز جا به جا با سوز دل از غم روزگار شکوه سر می

  ذابست و نازش نیازـزش عـه عـک         از   ـا منـدنیـا دل بـزین پس ایـک
  )142(همان:

  راـانی مـزندگ ونـد کنـه بایـر خوردنست از جوانی مرا              چـچه ب
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  درمــذاب انـعهب اما زادهـه تـادرم              کــن از مـال زادم مـه فـبچ
  ت               نبودست یک روز بی بند سختـور بخـر شــن مدبـروان م

  )114(همان: 
هاي این منظومه فریاد خـود شـاعر از دسـت بـی     یکی دیگر از دردناکترین شکوه

  هاي روزگار و ابناي آن است:مهري
  اودانــا با کسی جـدارد وفـر گردان جهان            نـد مهـه با کــدریغ

  اد و نبستـو گشـبس اومیدها را که در دل شکست             بسی بندها ک
  )116(عیوقی: 

ها می توان پی برد که در هر یـک غلبـه بـا یکـی از عناصـر      با توجه به این گونه
توانیهـا در  زل ، عشـق و توجـه بـه نـا    محتوایی غنایی است. در مرثیه غلبه با غم، در غ

  ها نمود دارند.شکواییه
از عناصر غالب دیگر در متون غنـایی وصـف حـالات فـراق و دیـدار عاشـق و       
معشوق است.شاعران تمام تلاش هنریشان این است تا طوري این رویداد را به تصـویر  

احـوال در  بکشند که خواننده حس قهرمان را دریابـد.یکی از زیبـاترین ایـن توصـیف     
منظومه ورقه و گلشاه زمانیست که آن دو بعد از مدتها فراق همدیگر را در قصـر شـاه   

کنند. احوالات این دو دلداده چنـان سـوزناك وصـف شـده اسـت کـه       شام دیدار می
  گیرد.مخاطب خواه و ناخواه تحت تاثیر قرار می

  رکشیدـر بـجگرد از ـه بدید                یکی باد سـار ورقـو گلشاه رخسـچ
 درونـاك انـد به خـد سرنگون                ز بالا در آمـاي شـبگفت آه وز پ

  درام راـوي پـخد آن دلارام را                مر آن ماه خوشـدیـه بـو ورقـچ
  اك سیاهـوي خـت آه                در آمد سرش ســد وز درد دل گفـالیــبن
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  در براـوزان بد انـر دو سـرا                 دل ه دید آن مرین را و این مروـب
  ر دو به یک  راه ببرید هوشـبر آمد ز هر دو به یک ره خروش              ز ه

  )96(همان: 
در غنـا  ماسی تفاوت در زبان و بیان است. یکی دیگر از تفاوتهاي متون غنایی و ح

 صـور خیـال، واژگـان،    کننـد. هاي زبانی و بیانی در مسیر تلطیف حرکت مـی تمام قوه
  ترکیبات و سـاختارهاي موسـیقایی در خـدمت عواطـف و احساسـات عاشـقانه نـرم        

  شوند.می
وجه تمایز دیگر انواع در کیفیت کارکرد زبان است. زبان آثار ادبی را بـه اعتبـار   «

توان بر سه نوع تقسیم کرد: نرم، تیز و نـرم و تیـز.   ویژگیهاي آوایی،صرفی و نحوي، می
 »ع غنایی به جانب قطب نرم و نوع حماسی به سمت قطب تیـز حرکـت مـی کننـد.    نو

 )91:1388(زرقانی، 

گرچه موسیقی بیرونی این منظومه حماسی است ولی این سـبب نشـده اسـت تـا     
شاعر تحت تاثیر وزن، اشعار غنایی را از لطافت و نرمی بـه سـمت خشـونت حماسـه     

دهد، شاه شام که دلسـوخته عشـق   جان می بکشد.وقتی که گلشاه نیز بر سر تربت ورقه
گوید که تحلیل چند بیت آن قدرت بیان غنایی عیوقی را به خـوبی  اوست مرثیه اي می

  دهد:نشان می
  اي             شدي ناگهان خسته دل زین سرايـربر دلـت اي دلبـی گفـهم

  یـداشترـاره بـر یک بــی             دل از مهـر بگذاشتـم و هجـرا در غـم
  ه گویم،؟ کجا رفتی اي دلستانـربان؟             چـه مهـا جویمت اي مـکج

  ربانــت مهـون اي بـدم کنـدر غمت جاودان             بمانـتو رفتی من ان
  و اي راحت جان و دلـایی تـت دل گسل              کجـو اي لعبـکجایی ت
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  ردي اي لعبت خوب کیشـک تو رفتی مرا در غم هجر خویش              رها
  ه گردم بدین زودي از تو جداـک              ا ـاه سمـو مـدانستم اي همچـن

  ارـم بسی روزگـو بمانـا تـه بـوبهار               کـود اي نـان بـانم چنـگم
  نـان مـودت دل آزرده از خـان آمد اي جان من              ربـل ناگهــاج

 )117(عیوقی: 

قطب استعاري زبان بـر  «بارزترین ویژگیهاي زبان متون غنایی این است که یکی از
) بسامد زیاد اسـتعاره(مه، بـت، لعبـت،    119:1395ذاکري، »(قطب مجازي آن غلبه دارد

  نوبهار)در این چند بیت نرمی و لطافت غنایی خاصی به وصفها داده است.  
ایی زبان را تقویت کـرده  یکی دیگر از مواردي که تکرار آن لایه هاي عاطفی و غن

عبارت ندایی (اي دلبـر، اي مـه مهربـان، اي دلسـتان، اي بـت      ده  عبارات ندایی است.
مهربان، اي لعبت دلگسل، اي راحت جان، اي لعبت خوب کیش، اي همچو مـاه سـما،   

 بیت حکایت از قوت و لطافت زبـان غنـایی مـتن دارد.    9اي نوبهار و اي جان من) در 
است: لایه هاي عاطفی زبان در حروف ندا یا عبـارات تعجبـی تظـاهر    یاکوبسن معتقد «

 )121ذاکري:»( می کند

صفات نیز در تقویت بار عاطفی کلام نقش قابل توجهی دارنـد. صـفات زیـر کـه     
دهد احساسات و عواطف اوست که در کلام عاشق به معشوق در ابیات فوق نسبت می

هربان، دلستان، راحت جان و خوب کـیش از  شود. دلبر، دل رباي ، خسته دل،مابراز می
جمله صفت هاي منسوب به معشوق است که بیشتر بـه ویژگیهـاي درونـی و عـاطفی     

  معشوق اشاره دارد و نشان دهنده احساسات لطیف عاشق به اوست.
  
  
  



     139                                              تحلیل عناصر غنایی و حماسی در منظومه ورقه و گلشاه
 

 تحلیل عناصر حماسی:
همانگونه که گفته شد منظومه ورقه و گلشاه گرچه زیر ساختی غنـایی دارد ولـی   

دث فرعی که بیشتر به نزاع قهرمان داستان با موانع انسـانی مربـوط اسـت، صـحنه     حوا
هاي حماسی فراوانی خلق کرده و قسمتهایی از منظومه رنگ حماسه بـه خـود گرفتـه    

حماسـی اسـت. تعـاریف     -توان گفت که این منظومه یـک منظومـه غنـایی   است. می
ریفی است که دکتـر کـدکنی   گوناگونی از حماسه صورت گرفته ولی جامع ترین آن تع

روایی، با زمینه قهرمانی و صبغه قـومی  -حماسه شعري است داستانی«ارائه داده است: 
)گرچـه  9 ،1386شفیعی کدکنی:»(و ملی که حوادثی بیرون از عادت در آن جریان دارد

حماسه مفهوم وسیعی دارد و اثر حماسی داراي شاخصه هایی است که کمتر اثـري را  
دهنـد و بـه آثـاري کـه در     معمولا معناي آن را توسع می« سی نامید. ولیتوان  حمامی

  )51 :1378 ،شمیسا»(کنندیکی از ابعاد داراي روح حماسی باشد نیز اطلاق می
ورقه و گلشاه همانطور که در مقدمه ذکر شد اصل عربی دارد و تعریـف حماسـه   

ایش حماسـه را  در عرب متفاوت است.چون عربهـا زمینـه تـاریخی و اجتمـاعی پیـد     
توانست نداشتند.  ملیت، مهمترین شاخصه حماسه، به خاطر زندگی قبیله اي عرب، نمی

کـرد. در ادبیـات عـرب اشـعار حماسـه      مفهوم پیدا کند و به قومیت تقلیـل پیـدا مـی   
شد که بیشتر بر بیان مفـاخر قبیلـه و فـرد و    (پهلوانی) بر قطعات و قصایدي اطلاق می

در میدان جنگ استوار بـود و چگـونگی و فـرار از مضـایق و در     ذکر پهلوانیهاي خود 
 )16 :1387 ،افتادن در مهالک و چیره دستی در انتقام بیان می کرد .(صفا

اولین عنصر غالب که به متن رنگ حماسی می بخشد،  موسیقی بیرونی اسـت.اکثر  
ین مـتن  تـر متون حماسی به این بحر سروده شده اند. فردوسی شاهنامه را که حماسـی 

  اي کـه از بحـر متقـارب بـه گـوش      نغمه«سی است در این بحر سروده است. ادب فار
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ها شباهت به هلهله دلیـران و همهمـه اسـبان و    رسد به جهت نزدیکی وتدها و سببمی
هـا  ها و ظفرنامهحالات جنگی دارد ، به همین دلیل این وزن به شرح دلاوریها و حماسه

)دو علت شاید در انتخاب ایـن  78:1375خزانه دارلو،  »(و جنگها اختصاص یافته است
وزن براي سرودن منظومه ورقـه و گلشـاه تاثیرداشـته اسـت؛ یکـی اصـل عربـی کـه         

و علـت دوم تسـلط    ستقسمتهایی از آن مربوط به جنگ قبیله اي، دلاوري و پهلوانیها
  فضاي حاکم بر سرایش متن است.

ب فارسی است و شاعران دررقابت با قرن چهارم و پنجم قرن تسلط حماسه بر اد 
اثر سترگ حماسی فردوسی قلم در عرصه حماسه مـی تازاندنـد. عیـوقی در پـرورش     
قسمتهاي حماسی متن،از شگردهاي هنري بهره بـرده تـا قـدرت خـود را در حماسـه      

 روزگاران خود بکشد.سرایی به رخ هم

ضـبیه بـه وقـوع    نـی شیبه و باولین حادثه حماسی منظومه در جنگ بین قبایل بنی
شیبه گذشته و دل پهلوانان عرب را ربـوده اسـت.   پیوندد.  زیبایی گلشاه از قبیله بنیمی
کنـد  ربیع امیر و سردار قبیله بنی ضبیه چندین بار او را از پدرش خواسـتگاري مـی  ابن

شـنود. شـب تـزویج گلشـاه و     ولی به علت عشق گلشاه به پسر عمویش جواب رد می
زنـد،  اولـین توصـیفات حماسـی در ایـن      شیبه شبیخون مییع به قبیله بنیربورقه ، ابن

  گیرد :هنگام شکل می
  زمین شد پر از مرد شمشیر زن             که بد پیش شمشیر شان شیر زن

  ايـن قبـدار و آهـو دیـسپاهی همه سر کش و تیره راي            همه دی
  )10(عیوقی:

شیبه خـاکش از خـون دلیـران سـرخ     رد. قبیله بنیشبیخون، نتیجه اي جز خون ندا
  شود:رنگ می
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  ر خاك بر سیل خون         شد از خون گردان زمین لاله گونـراندند بـب
 )10(عیوقی:

برد، انتقام، زایش یک حادثه حماسی دیگر را رقم مـی زنـد.   ربیع، گلشاه را میابن
گیري گلشـاه ودرانتقـام   ي پسشیبه براترین بخش حماسی داستان، در حمله بنیطولانی

ترین تصاویر حماسی مربوط بـه ایـن بخـش    گیرد. هنريضبیه شکل میاز شبیخون بنی
 باشد. می

اغراق یکی از شاخصه هاي مهم در حماسـه اسـت. شـاعر جهـت خلـق فضـاي       
کنـد. در  کشد که فراتر از اندازه طبیعی خود جلوه میحماسی، حوادثی را به تصویر می

لرزد، نیست می شود، از زخم عمود، فلک، نبرد بین جنگجویان، زمین میصف آرایی و 
  نوردد.زمین را در می
  ود و ز طعن سنانـان          ز زخم عمـرنگ کمـدنگ و تـف خـز ت

  ک در نوردد همیـتو گفتی جهان نیست گردد همی           زمین را فل
  )19(عیوقی:

شـود، مغزهـا درون   رت تیغها تفتـه مـی  در جنگ پسر ربیع با گلشاه، زمین از حرا
  جوشد:سرها می

  زمین از تف تیغشان تفته شد            دل هر دو بر مرگ آشفته شد
  اه بر چرخ پوشیده شد            بسرها درون مغز جوشیده شدـرخ م

  (همان)
کشـد و زمـین زیـر سـم اسـبش      یا پهلوان حماسی عناصر سماوي را به کمند می

 شود:دریده می

  ل سمند                زحل را درآرد بخم کمند ـدرد بنعـن را بـزمی
  )38(همان:
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  دلاور بد و جلد و زور آزماي                  بنیزه بکندي کهی را زجاي 
 )43(همان:

هـا  بـه تشبیهات حماسی نیز تاثیر خاصی در آفرینش فضـاي حماسـی دارد. مشـبه   
ستند تا بتوانند فخامت و شکوه خاصی به متن اي همعمولا حیوانات قوي هیکل و درنده

تشبیهات زیر از نبرد پسر ربیع با گلشاه زبـان پـر صـلابت حماسـه را بهتـر بـه        بدهند.
  گذارد.نمایش می

  م گشته باشد رهاـد غـه از بنــد اژدها        کـو تنـزك چــد کنیــدر آم
 )39(همان:

  و غران هزبرـردش چـردید گـر       بگــردار ابــد بکــدر آمــلام انــغ
 )39(همان: 

  ايــاور در آورد پــگ تکـبگفت این و جستش چو شیري ز جاي      بخن
 )27(همان:

ها باید حامل هاي حماسی است. مستعارمنهبروز بیان حماسی استعاره ،عرصه دیگر
  ها باشند تا بتوانند حس حماسی را به خوبی انتقال دهند.عظمت و هیبت مستعارله

  دن اژدهاستــام دد و معـه جاي بلاست      مقـشیبه گفتی کبنی
  )17(همان:

  ادي بسرـل از نهیبش فتـه پیـل دژم        کــر پیش پیـد دگـکی آی
  )29(همان:

شاعر حماسه پرداز باید صفاتی را به پهلوانان منظومه خود نسبت دهـد کـه رنـگ    
  خشونت و صلابت داشته باشند.

  کند:ضبیه چنین وصف میشیبه را هنگام حمله به بنیبنیعیوقی ، سپاهیان 
  وده نبردــده و آزمــلا دیــاعان و گردن کش و شیر مرد        بـشج

  )18(همان:
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  دند از پس یک دگرـی آمــن جگر          همـردان آهــواران و گــس
  )22(همان:

  شوند:یا فرزندان ربیع در میدان جنگ اینگونه وصف می
  زند بد مرو را جنگ جوي        دلیر و صف آشوب و فرهنگ جويرــدو ف

 )37(همان: 

شاخصه مهم دیگري که در منظومه هاي حماسی باید مورد توجه قرار گیـرد ایـن   
کند تـا دشـمنان او را   است که حماسه پرداز براي بزرگ کردن قهرمانان خود تلاش می

حماسه نیست. اگر دشمن کوچـک  نیز بزرگ نشان دهد. دشمن حقیر در خور قهرمانان 
و ضعیف باشد چالش قهرمان، حادثه حماسی را رقـم نخواهـد زد. هنرمنـد زبردسـت     

کند که هر آن ممکن است پهلوان مغلوب او شـود ولـی بـا    قهرمان را درگیر کسانی می
گردانـد  دهد و دوباره به داستان بر میهنرپردازي خویش به مدد عواملی او را نجات می

  شوند:ضبیه چنین وصف میات بدست او، پیش روند. جنگاوران حی بنیتا اتفاق
  نــاش و کیـرخـران پــام هزبــزل زمین       مقـر سه منـد بـیکی حی ب

  ص و رویین جگرـن شخـه آهنیـهم  در و جان سپر      ـه صفـاهی همـسپ
  صف آشوب و گردن کش و کینه کش     اه فش   ـر و شـی مهتـریشان یکـب

 )11(همان:

گذارد که پدر ورقه و چهـل  عدنان چنان در میدان، هنر رزم را به نمایش میبنربیع
  کند.گذراند و پشت به کسی نمیشیبه را از دم تیغ میتن از نامداران قبیله بنی

  چهل مرد از آن نامداران بکشت          که از کس گه کینه ننمود پشت
  )22(همان:

دهد و قصد دارد تـا سـر از تـنش جـدا     رقه را شکست میگیر واو در نبردي نفس
  کند:
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  ونــجر  آبگــچو شد ورقه اندر کف او زبون           کشیدش یکی خن
  رشـزدیک آن دلبـر بنـرد ســرد سرش           بـجر ببـا بخنـدان تــب

  )34(همان:
نجـات  ولی ناگهان گلشاه با حضور به موقع در میـدان، ربیـع را کشـته، ورقـه را     

  دهد:می
  رــر جگـرومایه را بــع فــربی          زه زد آن ستوده هنر  ــیکی نی

  پشت             بر آن سان بزاري مر او را بکشت يذارید از سوـسنانش گ
   )36(همان:

گذشته از بسامد بالاي ابزار جنگی، توصیف این ابـزار نیـز در آفـرینش تصـاویر      
  حماسی نقش دارند:

  در دست پیچان چو مار           که جز با دل و جان نکردي شماریکی نیزه 
  )21(همان: 

  ی از سنانش بجستـزه چون مار ارقم بدست            که آتش همـیکی نی
  )24(همان:

  وس و رویینه خم              تو گفتی کی مه راه کردست گمـریدن کـز غ
  )47(همان:

  رـخرخاشــغ پولاد پـبدین تی        م کنون زي پدر      ـرا هـانم تـرس
 )28(همان:

یکی دیگر از توصیفات، وصـف غـروب و طلـوع آفتـاب بـه صـورت حماسـی        
  برد تا با فضاي حماسی متناسب باشد.است.شاعر از عناصري در وصف بهره می

  چو بر سر نهادي فلک تاج زر            شه روم بر زنگ کردي حشر
 )9(همان:
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  اد از دل چرخ گردان گرهـن زره        گشـیمید سـو گیتی بپوشیـچ
  )15(همان:

  چو پیدا شد از کوه زرین درفش         ز گیتی بر آهیخت شعري بنفش
 )48(همان:

رجز نیز یکی دیگر از عناصر حماسه است که در بخشهاي حماسی ایـن منظومـه،   
احساسـات و  قهرمانان بوفور در میدان جنگ از آن براي تخریب روحیه دشمن و تهییج 

اند. حادثه نبرد ورقه براي رهـایی منـذر از دسـت    دعوت دشمن براي جنگ،  بهره برده
پادشاهان بحرین و عدن است. رجزهاي ورقه در میدان جنگ فضاي حماسـی خاصـی   

  به متن بخشیده است:
  من آن آتش دل گدازم بجنگ          که دریا ز بیمم شود خاره سنگ

  دــم کمنــل را در آرم بخـلند         زحر بـا از سپهــم کجـمن آن
  من امروز از کینه خال خویش          در آرم جهان زیر کوپال خویش

  )61(همان: 
) در سایر بخشهاي نبـرد  20غیر از یک غزل مستقل که محتواي آن رجز است(ص 

 ـ شیبه نیز میربیع با بنیابن ر ربیـع  توان رجز هایی را از زبان قهرمانان مشاهده کـرد. پس
  گشاید:آید و چنین زبان به رجز میبراي انتقام پدر به میدان می

  ت آزمایید هینـد و بخـد هین           بیاییـواران بیاییـه سـایا ش
  دلان را جگرن آهنـدرم مـچو من از پی کین ببستم کمر          ب

  )38(همان:
یب روحیه دشـمن از آن  تحقیر و تمسخر، از دیگر ابزاریست که پهلوانان براي تخر

کنند، منظومه هاي حماسی از این عنصر خالی نیست و در بخشهایی از ورقه استفاده می
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توان دید، ربیـع در نبـرد بـا پـدر     و گلشاه که فضاي حماسی دارند، این شاخصه را می
  گیرد:ورقه اینچنین او را به باد تمسخر و تحقیر می

  گذشته بسی بر سرت گرم و سرد     ال خورد      ـده سـان دیـبگفت اي جه
  ن جستن است           که گیتی به مرگ تو آبستن استـجنگ و کیگه ترا چه 

  ر پی چیستی؟ــدن بــن آمـی           وزیـو کیستـه تـرف گشتـو اي خـبگ
  ايوشتهـر بنـامه عمـود نـاي           تو خترا چون کشم من؟ که خود کشته

  )24(همان: 
  افتد:حادثه حماسی متن در برخورد ورقه با راه زنان اتفاق میآخرین 

  ر شکنـور آراي و لشکـه کشـوك شمشیر زن       همـرد صعلــچهل م
  ر یک تن از کینه دست       دمان در میان ورقه چون پیل مستـگشادند ب

  ل رستخیزـر چهـآورد از آن هرـر رمح و شمشیر تیز       بـوك ســبه ن
  ودند پشتـزیمت نمـر در هــد صعولک سی را بکشت      دگز چل مر

  )89(همان:
  گیري:نتیجه

تـر و  اند، گیرایی متن آشکارهایی که در آنها حماسه و غنا با هم تلفیق شدهمنظومه
لذت هنري حاصل از تنوع افزونتر است. ورقه و گلشاه یکـی از اولـین منظومـه هـاي     

ساخت روایت یک حادثه غنـایی اسـت ولـی    حماسی ادب فارسی است. زیر  -غنایی
حوادث فرعی حماسی حال و هواي منظومه را در بخشهایی کاملا عوض کرده و زبـان  
نرم غنا را به سمت صلابت و شکوه ساختار حماسی سوق داده است. بـا وجـود رگـه    
هاي حماسی مذکور، کل منظومه را باید یک اثر غنایی تمام عیار تلقی کرد زیـرا همـه   

ها و داستانهاي فرعیِ حماسی در خدمت کارکرد غنایی اثر است و گـرم بـودن   صحنه 
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ضـبیه، نبـرد   شـیبه و بنـی  بازار عشقِ عروس منظومه را روایت می کند . نبرد قبایل بنی
ورقه براي رهایی منذر حاکم یمن و جنـگ بـا راهزنـان از حـوادث فرعـی حماسـی       

بیانی توانسته با اوج خلاقیت هنري چنـان   اند. عیوقی با استفاده از نبوغ زبانی ومنظومه
هاي برتر ادب فارسی توان پهلـو  ها حاکم کند که با حماسهفضاي حماسی بر این بخش

هاي غنایی منظومه سرشار از لطافت بیان و نرمی زبان اسـت  در مقابل، بخش. زدن دارد
یـان را در  و شاعر هم در توصیفات و هم در تصاویر بلاغی به بهترین صورت زبـان و ب 

خدمت ابراز و انتقال این احساسات به کار برده است. گونه هـاي غنـایی چـون غـزل،     
ترین اشـعار در بیـان احساسـات و    مدح، شکواییه، مناجات و مرثیه را هم که از لطیف

  توان در این منظومه دید که در تقویت محتواي غنایی متن تاثیر دارند.اند میعواطف
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